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هر گاه سختى اى به شما رسید، به واسطه ما از خدا کمک بجویید.

گزیده حکمت نامه رضوی، صفحه: ۱۰۲ سخن روز

فضای مجازی

دنیا ببیند و خجالت بکشد!
مـــردم غزه و جنایات اســـرائیل همچنان موضوع پربحث شـــبکه‌های اجتماعی اســـت. از تصاویر 
بازنشـــر شـــده در این زمینه، ویدیویی از ســـخنان یک زن امریکایی در متروی نیویورک اســـت که 
می‌گوید: »دولت مالیات ما را به اســـرائیل می‌دهد تا در غزه صرف نسل‌کشـــی فلســـطینی‌ها کند 
و من نمی‌توانم این را تحمل کنم. ســـاکت نباشـــیم و بـــه این اقدام دولت‌مـــان اعتراض کنیم.« 
صحبت‌های او با تشـــویق مردم همراه می‌شود. کاربری به نام ســـمیرا، ویدیویی از پدری که دختر 
خردســـالش را در آغوش دارد و زیر بارش مواد منفجره، تلاش می‌کند مســـیری را طی کند، نوشته 
اســـت: »این تصاویر یک فیلم ســـینمایی نیســـت؛ تلاش یک خانواده فلســـطینی برای فرار از زیر 

بمباران جنگنده‌های اســـرائیل اســـت. دنیا ببیند و خجالت بکشد!«
 

همانجا بمون مادام!
از دیگر موضوعات پربحث در فضای مجازی، صحبت‌های گلشـــیفته فراهانی اســـت که می‌گوید: 
»فرانســـه برای من کشـــوریه که مـــن رو به فرزنـــدی پذیرفت و این شـــانس بزرگی بـــرای من بود. 
فرزنـــدان فرانســـه نمی‌دانند که چه شانســـی دارن. نه در مقایســـه بـــا ایران، افغانســـتان و آفریقا 
بلکه در مقایســـه با ایتالیا، اســـپانیا و انگلیـــس.« او در بخش دیگـــر صحبت‌هایش تأکید می‌کند 
فرانســـه برای او »مادر، پدر و عشـــق« اســـت. تعدادی از کاربـــران از بی‌هویتی و بی‌ریشـــه بودن او 
انتقاد کرده‌اند. کاربری نوشـــته اســـت: »می‌دانیم گلشیفته جان، فرانســـه برای تو هم پدر است و 
هـــم مادر. همان‌طور که امریکا پدر و مادر پهلوی اســـت و اســـرائیل پدر و مادر علی‌نژاد. اشـــکالی 
هم ندارد. اشـــکال از بعضی هاست  که فکر می‌کند امثال شـــما فرزندان اروپا، امریکا و عربستان، 
می‌توانید رهبران مناســـبی برایشان باشـــید.«  کاربری در واکنش به حرف‌های گلشیفته فراهانی 
که از جوانان فرانســـوی می‌خواهد قدر خوشـــبختی خود را بدانند، نوشـــته اســـت: »به نظر میاد 
دولـــت فرانســـه از چهره‌هایی مثل گلشـــیفته فراهانی و... بـــرای تطهیر خود اســـتفاده می‌کند.« 
کاربـــری با اشـــاره به ادعای لیـــدر بودن این بازیگر در اعتراضات مختلف نوشـــته اســـت: »عجب! 
فرانســـه پدر، مادر، عشـــق و… بیچـــاره ایرانی که امثـــال این بزرگـــوار ادعای رهبـــری اون رو دارند. 

همانجا بمون مادام! کســـی دلتنگ شـــما در ایران نیست.«
 

درگذشت اسطوره بازیگری
آلن دلون، اســـطوره بازیگری فرانسوی در سن ۸۸ ســـالگی در خانه خود در شهر دوشی در شمال 
فرانسه درگذشـــت. مرگ وی روز یکشنبه توسط سه فرزند او در بیانیه‌ای اعلام و از علاقه‌مندانش 

درخواست شـــد به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند.
انتشـــار خبر درگذشت این هنرپیشه سرشـــناس با خاطره‌بازی کاربران فضای مجازی و همچنین 
از گره خوردن تصویر او به صدای خســـرو خسرو‌شـــاهی همراه بـــود و برش‌هایی از گفت‌وگوی این 
دوبلـــور با مهـــران مدیری در برنامـــه دورهمی وایرال شـــد. مدیری در این برنامه بـــه نقل از حمید 
قنبری )دوبلور( می‌گوید که آلن دلون با دیدن برشـــی از فیلم »ســـامورایی« با صدای خسروشاهی 
عنوان کرده که بهترین صدای دوبله شـــده من متعلق به دوبلور ایرانی اســـت. خسرو‌شـــاهی هم 
از دیـــدار بی‌ســـرانجام با آلن دلـــون در ایران می‌گوید. »مازیار فکری‌ارشـــاد« از منتقدان ســـینما، 
درباره او نوشـــته اســـت: »بـــرای آن قلندر تنهـــا، منزوی، قدرتمنـــد، جذاب، شـــیک‌پوش و البته 
زخم‌پذیـــری کـــه دهه‌های متوالی قلب خوره‌های ســـینما را تســـخیر کـــرد و ردپایی پاک‌نشـــدنی 
در تاریخ ســـینما گذاشـــت، مرگ طبیعـــی چیز پیش‌پـــا افتاده‌ای اســـت و برای یک ســـامورایی، 
همه‌ جا، حتی آن دنیا، سیســـیل اســـت.« رضا صائمی در بخشی از یادداشـــت اینستاگرامی خود 
نوشـــته اســـت: »برای ما ایرانی‌ها این ســـیمای جذاب با صدای پرجذبه خســـرو خسروشاهی هم 
گره خورده تا از او کاراکتری کاریزماتیک بســـازد.« ســـعید قطبی‌زاده دیگر منتقد سینما با اشاره به 
اینکه انتشـــار خبرهای پیاپی از وضعیت زندگی و مرگ آلن دلون طی دو سال اخیر، یاد اسطوره‌ای 
فراموش‌شـــده را زنده کرد، نوشـــته اســـت: »همه برایشـــان اســـطوره‌ای زنده شد که ســـال‌ها بود 
از یادهـــا رفته بـــود. عین پیرمرد بالدار داســـتان گابریل گارســـیا مارکز که رونق و شـــگفتی را برای 
مردمان روســـتا به ارمغـــان آورد اما بی‌رحمانه از یـــاد رفت تا لحظه‌ای که دوباره بال بکشـــد و برای 
همیشـــه آن روســـتا را ترک کند. شبیه آماده‌شـــدنش برای رفتن به کافه و شـــنیدن صدای پیانوی 

دختر رنگین‌پوســـت لاغر، بـــرای آخرین‌بار، در فیلـــم ژان‌پیر ملویل.«

با تأمل گوش بدید
هوتن شـــکیبا، موشن‌گرافی‌ای را به اشـــتراک گذاشته و از خوانش »کتاب پســـر« آندری نیکولایدیس به 
عنوان تازه‌ترین فعالیت خود در حوزه کتاب صوتی خبر داده اســـت. او که با »مغازه خودکشـــی« توانایی 
خود را در این عرصه به رخ کشـــید و به خاطر تبحرش در صداپیشـــگی این اثر تحســـین شـــده ژان تولی 
را در فهرســـت محبوب‌تریـــن کتاب‌های صوتی قـــرار داد، همچنیـــن »خاطرات یک آدمکـــش« اثر کیم 
یونگ‌ها را هم صوتی کرده اســـت. شـــکیبا بـــا اعلام این خبـــر از دنبال‌کنندگان صفحه اینســـتاگرامش 
درخواســـتی هم کرده؛ او نوشـــته اســـت:»کتاب پســـر، برای من دنیای عجیب، رکُ و تلخ و در عین حال 
تلنگر زننده‌ای داره… خوشـــحال می‌شم نسخه صوتیشـــو گوش کنید و نظر و امتیاز بدید. لطفاً با تأمل و 
تمرکـــز گوش بدید.« آن‌طور که او اطلاع داده این کتاب صوتـــی را از اغلب پلتفرم‌ها می‌توان گوش کرد.
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شما هرگز نمی‌توانید شخصی را درک کنید 
مگر زمانی‌که همه چیز را از نگاه او ببینید.

پیشنهاد

نگاهی به نوشته مشهور چارلز دیکنز
دیویـــد کاپرفیلد، داســـتان ماجراجویی‌هـــای مرد جوانی اســـت که 
پس از ســـپری کردن دورانی سخت و پرمشـــکل در کودکی، استعداد 
نویســـندگی خود را کشـــف می‌کنـــد و بـــه رمان‌نویســـی موفق بدل 
می‌شـــود. چاپ تازه‌ای از این نوشـــته مشـــهور چارلز دیکنز با ترجمه 
احد علیقلیان و از سوی نشـــر مرکز روانه کتابفروشی‌‌ها شده است.
دیویـــد کاپرفیلـــد، دربـــاره مـــرد جوانـــی اســـت کـــه پس از گـــذران 
ســـختی‌هایی، بـــه رمان‌نویســـی قدم می‌گـــذارد و موفقیـــت زیادی 
کســـب می‌کنـــد. ایـــن رمـــان کـــه برخـــی آن را بـــه دوران پختگی و 
کمال هنـــری دیکنز متعلـــق می‌داننـــد، برخـــوردار از کاراکترهای به 
یادماندنـــی و قابل بـــاور زیادی اســـت؛ از جمله پدرخوانـــده زورگو و 
عمه ترســـناک که شـــخصیت‌های اصلی داســـتان هســـتند و البته 
فردی همیشـــه فروتن اما خائن به اســـم اوریا هیپ و یکی از بهترین 
شـــخصیت‌های کمدی خلق شـــده در ادبیات یعنی میکابر همیشه 

بی پول و مســـکین.
چارلز دیکنـــز در تألیف این کتاب، با اســـتفاده از تجارب واقعی خود 
در زندگی، یکی از درخشـــان‌ترین و ماناترین آثـــار محبوب در دنیای 
ادبـــی را خلق کرده اســـت؛ اثـــری که تـــراژدی و کمدی را بـــا تعادلی 
هنرمندانـــه در هـــم ترکیب کرده اســـت. بســـیاری از عناصـــر به کار 
رفتـــه در کتاب دیوید کاپرفیلد، از زندگی خود نویســـنده الهام گرفته 
شـــده‌اند و ایـــن اثر، به نوعی خـــود زندگینامه چارلـــز دیکنز در قالب 

داستان به شـــمار می‌آید.
کتـــاب دیوید کاپرفیلد، رمان مورد علاقه چارلز دیکنز در میان تمامی 
آثارش بـــوده و این نویســـنده شـــهیر، در مقدمه یکـــی از چاپ‌های 
بی‌شـــمار کتاب گفته اســـت: »مثل همـــه‌ پدرها و مادرهـــا، من هم 
در تـــه قلبم، فرزند عزیـــز دردانه‌ای دارم که اســـمش دیوید کاپرفیلد 

است.«
چارلز دیکنز، برجســـته‌ترین رمان‌نویس انگلیســـی عصـــر ویکتوریا 
و فعـــال اجتماعی توانمند بـــود. دیکنز در لندپورت پورتســـی متولد 
شـــد. او دومین پســـر جان دیکنـــز، کارمنـــد اداره کارپـــردازی بحریه 
بود. پـــدرش اهل لاابالی‌گـــری بـــود و کار را به جایی رســـاند که او را 
به زندان مارشالســـی انداختند. بـــه همین دلیل دیکنز ۱۲ ســـاله را 
برای تأمین معاش خانه به کارخانه واکس‌ســـازی وارن فرســـتادند. 
او تا آزادی پدرش از زنـــدان همچنان مجبور به کار بود تا بالاخره بعد 

از مراجعت پدر توانســـت به مدرســـه بازگردد.
دیکنز بعد از پایان دوره مدرســـه در دفتر وکالتی مشغول به کار شد و 
پس از بررسی زندگی شـــلوغ و متنوع لندن، بر آن شد تا روزنامه‌نگار 
شـــود. در این دوره، در شـــیوه‌ای سخت از خلاصه‌نویســـی، توانایی 
خود را نشـــان داد و در مـــارس ۱۸۳۲ در حالی که جوانـــی حدوداً ۲۰ 
ســـاله بود، خبرنگار امـــور عمومی و پارلمانی شـــد. دیکنز در ســـال 
۱۸۲۹ دلـــداده دختری به نام ماریا بیدنل شـــد، امـــا والدین ماریا او را 
از لحاظ اجتماعی در ســـطحی نازل‌تر از خود یافتند. این دلباختگی 
و برخوردی دیگر با او در میانســـالی دیکنز، بعدها در عشق شخصیت 
معـــروف رمانش، دیوید کاپرفیلد به دختری به نام دورا بازتاب یافت.
در ســـال ۱۸۴۲ با ســـفر به امریکا و به رغم اســـتقبال گرمـــی که از او 
شـــد، »یادداشـــت‌هایی از امریکا« و »مارتین چارلز لویـــت« را به قلم 
آورد. وی در ســـال‌های ۱۸۴۴–۱۸۴۵ نیز از ایتالیا دیدن کرد و در آنجا 
ناقوس‌های جنـــوا، عنوان »بانگ ناقوس‌ها« را بـــه ذهنش القا کرد؛ 
کتاب کوچکی که ضربه‌ای بزرگ به نفع مســـتمندان روزگارش زد. در 

پی بازگشـــت از ایتالیا، چندی ســـردبیر دیلی نیوز شد.
مـــارس   ۱۵ در  دیکنـــز 
بـــرای آخرین بار »ســـرود 
کریســـمس« را خوانـــد و 
سرانجام در ۹ ژوئن ۱۸۷۰، 
در حالی که »ادوین درود« 
به پایان نرســـیده بود، به 
طـــور ناگهانـــی از جهـــان 
رفـــت. تأثیـــر آثـــار دیکنز 
داســـتانی  ادبیـــات  در 
انگلیس چنان اســـت که 
بزرگان و منتقدان ادبیات 
داستانی، انگلســـتان را از 
نظـــر فرهنگی بـــه دوران 
قبل از دیکنـــز و بعد از آن 

تقســـیم کرده‌اند.

نقل قول

پیاده‌روی اربعین برای خودسازی است
فکر، ذهن و قلب همه ما از همان دوران کودکی با امام حســـین)ع( و اهل بیت)ع( آن امام عزیز آمیخته شـــده و تمامی عشـــق 
و علاقـــه ما بـــه سیدالشـــهدا، امیرالمومین)ع( و ائمـــه معصـــوم در روز اربعین تجلی پیدا می‌کند. انقلاب اســـامی زمینه‌ســـاز 
آیین‌هایی شـــد که در روز اربعین حســـینی بتوانیم آن گونه که شایسته سیدالشهدا و خاندان پاک اوســـت ارادت خود را به آن 

بزرگواران ابراز بداریم و خوشـــا به حال انســـان‌هایی‌ که با زیارت خود در بارگاه امام شـــیعیان 
خود را تطهیر و بازســـازی می‌کنند. اربعین همه ســـاله میزبان مراسم‌ باشکوهی است 

که هر ســـال هم بر شـــکوه و عظمت این آیین‌ها اضافه می‌شـــود.
در ایـــن بین هـــدف اصلی مـــا از رفتـــن به کربـــا و نجف و ســـامرا این اســـت که 
خودســـازی کنیم. به همدیگـــر محبت و عشـــق بورزیم؛ محبت به پـــدر و مادر و 

خانواده‌هـــا که امروزه خیلی کم شـــده اســـت. تمـــام کربلا رفتن‌های مـــا برای این 
اســـت کـــه از پلیدی‌ها دوری و جســـم و روحمـــان را تطهیر کنیم.

گفته‌های کیانوش گرامی، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در ایرنا

فلسطین آزادنگاره

Mikail Çiftçi:طراح

نمایش »خاطره تحمل‌ناپذیر ...« بـــه کارگردانی الهام کردا، 
اجرایـــی پســـت‌مدرن اســـت که تـــا حـــدودی خصلت‌های 
تئاتر پســـت دراماتیک را در خـــود دارد. اجرایی روایت گریز، 
روایـــت ســـتیز و مثله‌گر متـــون کهن کـــه نخبه‌گرایـــی را از 
میـــان برمـــی‌دارد و تلاش می‌کند به‌واســـطه ارزش‌بخشـــی 
یکســـان به بدن‌ها، دکـــور، نور، لبـــاس و امکانات تکنیکالی 
چون ویدیـــو و صدا، به ویژگی‌های عصر تکثر وفادار باشـــد.
الهام کـــردا و گروه هنرجویان بازیگری‌اش، نمایشـــی را روی 
صحنـــه آورده‌اند که ســـعی دارد بیـــش از آنکه حـــرف بزند، 
نشـــان دهد. درک نیاز تماشـــا کـــردن به‌ جای حـــرف زدن، 
بـــرای مخاطب امـــروزی، درکی از اکنون و معاصریتی اســـت 
که تـــن به ابتـــذال شـــیوه‌های تولیدی زمانـــه‌اش نمی‌دهد 
و ســـعی دارد با اســـتفاده از روایتی غیرخطی و فاقد داستانی 
واحـــد و تکه‌پاره‌هایـــی از متونی چون در انتظار گـــودو و ... 
به ریختـــاری نو در اجرا دســـت یابد تا مگر تماشـــاگرش را از 
انفعال تماشـــای فرم‌های کلیشـــه‌ای و شناخته‌شـــده برای 

ســـاعتی رها سازد.
الهـــام کردا بـــا قـــرار دادن کاراکتـــر ویلچرنشـــین در جایگاه 
کارگـــردان! اشـــاره‌ای بـــه دوران فروپاشـــی ابرقهرمان‌هـــا و 
قهرمان‌ها دارد. به دوران افول ابرانســـانی بـــه نام کارگردان! 
که همـــواره در حال کنترل و خط دهی به توده‌ای اســـت که 
گمان می‌کند در حال هدایتگری و حرکت آن‌هاســـت. این 
کارگـــردان مفلوک و ناقص و بر صندلی چرخ‌دار نشســـته، با 
امرونهی‌های پیاپی در تلاش اســـت تا روند حرکت و کنش 
تـــوده‌ بازیگـــران گرفتـــار در چهارچوب محدود صحنـــه را در 
انقیاد خـــود دربیاورد و تســـلیم امـــر خود کنـــد؛ اما حرکت 
تـــوده‌ بازیگـــران در فرایند اجـــرا به‌جایی می‌رســـد که دیگر 
آن ابرانســـان نشســـته در جایگاه کارگردانی را بر‌نمی‌تابند و 
حالا این خودشـــان هســـتند که تصمیـــم می‌گیرند چگونه 

باشـــند و چه کنند.

نمایـــش »خاطـــره تحمل‌ناپذیـــر ...« برخـــاف ظاهـــر 
پیچیـــده‌اش، آنچه بـــرای دریافت و درک تماشـــاگر دارد را به 
ســـادگی و روانی در اختیـــارش می‌گذارد. جســـتن مفاهیم 
در دنیـــای شـــلوغ و پـــر از هرج‌ومـــرج امـــروز، کار ســـاده و 
دشـــواری اســـت. ســـاده از این بابت کـــه امروز بـــا توجه به 
دسترســـی بهتر و بیشـــتر به اطلاعات و داده‌هـــای فراوان، 
یافتـــن حقیقـــت در میـــان انبـــوه مجـــاز و دروغ راحت‌تر از 
گذشته اســـت؛ و دشوار ازاین‌رو که تکثر، شلوغی و داده‌های 
بیش‌ازحـــد در مـــورد رخدادها و پدیده‌ها، گاهی تفســـیرزده 
می‌شـــوند و ذهن آشـــفته‌ انســـان معاصر با گرفتاری در دام 
تفســـیرگرایی، از یافتن اصل و حقیقت پدیده‌ها درمی‌ماند.
اگرچه در اثر الهام کردا، با انبوهی از لباس‌ها و آکسســـوارها 
روبـــه‌رو هســـتیم، امـــا اینکـــه هر چیـــزی را کـــه روی صحنه 
مشـــاهده می‌کنیم به‌مثابه نماد و نشـــانه بگیریـــم و دنبال 
تفســـیر و معنا کردن آن باشـــیم، می‌تواند مـــا را از درک آنچه 

برابر چشـــمانمان رخ می‌دهد ناتوان ســـازد.
دوران کارگـــردان حـــراف به سررســـیده. کارگردانی که گمان 
می‌کنـــد یگانه عنصر مســـلط صحنه و بیرون صحنه اســـت 
و آنچه می‌گویـــد و آنچه می‌فرماید تمام حقیقت اســـت. در 
ســـاختار اجرای الهـــام کردا موجودی ایســـتا، راکـــد و بی‌اثر 
اســـت کـــه حضـــورش مانـــع پیشـــرفت و فرایند اثر اســـت. 
کارگردانـــی که با تـــوده همچـــون اشـــیایی هدایت‌پذیر و نه 
تصمیم‌گیـــر برخـــورد می‌کند در ایـــن اجرا محکـــوم به فنا و 
دگرگونـــی اســـت و از لحظه‌ افـــول عینی اوســـت که بدن‌ها 
از بند رها می‌شـــوند و جشـــن شـــکل می‌گیرد و بازیگران به 

قـــدرت صحنه‌گردانـــی خود پـــی می‌برند.
اجرای »خاطره تحمل‌ناپذیر ...« بیش از آنکه نیازمند تفسیر 
و معنا کردن باشـــد، محتاج درک و دریافت است. به همین 
سبب، از روایت خطی به نفع اتمســـفر اجرا و از متن به نفع 
تماشـــا می‌گذرد؛ و در این انتخاب به‌خوبی اتمســـفر خود را 

ایجاد می‌کند و فضای خود را می‌ســـازد.
الهـــام کردا ایـــن نمایش را بـــا هنرجویان بازیگـــری کار کرده 
اســـت. چـــه اگر ایـــن آگاهی مـــا وجود نداشـــت شـــاید باور 
نمی‌کردیـــم اغلب ایـــن هنرجویان اولین حضـــور صحنه‌ای 
خود را تجربـــه می‌کنند. اگـــر در دوره‌های بازیگـــری که قرار 
اســـت به اجرایی صحنه‌ای ختم شـــوند تا به ایـــن حد برای 
ســـاختن بازیگران و جزئیاتی دقیق در بازی‌ها وقت گذاشته 
می‌شـــد، اکنون گروه‌های نمایشـــی ایران، بازیگران توانایی 
را در اختیار داشـــتند که قـــادر بودند روی صحنـــه علاوه بر 
نمایـــش توانایی خـــود در ریاضت کشـــیدن، بدن‌های خود 
را در اختیار داشـــته باشـــند و آنچه نقش و صحنه می‌طلبد 
را بـــا کمترین تنش و نقصـــی به نمایـــش بگذارند. نمایش 
»خاطـــره تحمل‌ناپذیر یـــک همهمه نامفهوم« از آن دســـت 
اجراهایی است که به تماشـــاگرش باج نمی‌دهد. تماشاگر 
را بـــه درک و دریافـــت صحنه‌ای دعوت می‌کنـــد، از ابرروایت 

فاصله می‌گیرد و شـــالوده شـــکنی می‌کند.
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